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درروزهایی که جنگ و اتفاقات پســا جنگ به بخشــی ازتاملات روزانه 
مردم تبدیل شده است، بخشی از ما بیش ازهرزمان دیگری به سراغ 
ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود می‌رویم؛ریشه‌هایی که قرن‌ها به 
ایرانیان امید، همبســتگی واحســاس هویت داده اســت.درمیان این میراث، شاهنامه 
فردوسی جایگاهی ویژه دارد؛ اثری که فراتر ازیک حماسه تاریخی، از آزادگی، خردورزی، 
شرافت، میهن‌دوستی و همدلی سخن می‌گوید. فردوسی درروایت‌های خود، انسان را 
به حفظ کرامت، دوری ازکینه و ایستادگی دربرابرستم فرامی‌خواند وایران را نه فقط یک 
سرزمین، بلکه مجموعه‌ای ازفرهنگ، مردم و ارزش‌های مشترک می‌داند. شاید به همین 
دلیل است که شاهنامه همچنان برای جامعه امروز، به‌ویژه درروزهای دشوار،حرف‌های 
تازه و قابل تأملی دارد. به مناسبت 25 اردیبهشت روز بزرگداشت زبان فارسی و حکیم 
توس درهمین زمینه بــا دکترعلیرضا قیامتی، اســتاد دانشــگاه و شــاهنامه‌پژوه، درباره 
پیام‌های فردوســی برای مردم ایران درروزهایی که درشــرایط جنگ قرار دارند گفت‌وگو 

کرده‌ایم.
شاهنامه درنگاه نخست، نامه‌ 
جنگ‌هاست؛ اما دربطن خود 

ستایش‌نامه‌ صلح است. به نظرشما 
فردوسی چه تمایزی میان جنگِ برای 

قدرت طلبی  و جنگِ برای صلح و دفاع  
قائل است؟

دلاوری  محوراصلــی   ، درشــاهنامه  جنــگ 

ونبرد،درخدمــت دفــاع اســت. جنگ‌هــا دراین 

اثرحماسی بر ســه پایه شــکل می‌گیرند؛ نخست 

برپایــه دادگــری ، دوم حمایــت از ســتمدیدگان 

و رنج‌دیــدگان و ســوم دفــاع ازمیهــن. برهمیــن 

اساس، درروایت های شاهنامه هیچگاه ،ایرانیان 

آغازگرجنــگ نیســتند واگردرمــوارد محــدود 

هــم آغازگرهســتیم، نکوهیــده است.فردوســی 

درروایت نبردها تنهــا جانب ایــران را نمی‌گیرد، 

بلکــه معیاراصلــی اوعدالــت اســت و جنگــی که 

برمبنــای عدالــت نباشــد فردوســی آن را مــورد 

انتقاد قرار می دهد. نمونه روشن این نگاه، روایت 

جنــگ پیروزشــاه ساســانی با خوشــنواز اســت؛ 

جایی که فردوســی حــق را با خوشــنوازمی‌داند، 

نه با پادشــاه ایرانــی و به طرفــداری ازخوشــنواز 

برمــی خیــزد. ایــن رویکــرد نشــان می‌دهد 

نــگاه فردوســی فراترازمرزهــای قومی 

وسیاســی ومبتنی بردادگری است.

درشــاهنامه، جنگــی کــه بــا هــدف 

قدرت‌طلبی،کشورگشایی یا تحمیل 

عقیده صورت گیرد، جایگاهی ندارد 

و ستایش نمی‌شود. آنچه فردوسی برآن 

تأکیــد می‌کنــد، ارزش‌هایی چــون آزادگی، 

مهــرورزی، خردگرایــی و عدالت اســت. بــه همین 

دلیل نبردهای شــاهنامه ماهیتی دفاعی دارند و با 

جنگ‌هایی کــه برای ســلطه‌جویی و توســعه قدرت 

شکل می‌گیرند، تفاوت اساسی دارند. 

در روزگاری که کشورهای فراوانی درجهان 
درگیر جنگ شده اند ، پهلوانان شاهنامه 

چگونه به آن ها می‌آموزند که حتی درمیانه 
نبرد، مرزهای اخلاق و انسانیت را گم 

نکنند؟
درشــاهنامه، اســاس پهلوانی و قدرت بر دادگری، 

انسان‌دوســتی و مهرورزی اســتوار است. فردوسی 

بارها تأکید می‌کند که انسان‌ها باید به جای دشمنی 

و جدایــی، درکنــار یکدیگــر زندگــی کننــد و پیوند 

داشــته باشــند. از نــگاه او، ارزش واقعــی درصلح، 

دوســتی و همدلی اســت، نه درجنــگ وخونریزی. 

فردوســی معمولا درابیاتــی، انســان‌های جهان را 

به کنارگذاشــتن کینــه و خشــونت فــرا می‌خواند و 

می‌گوید به جای صدای شمشیر، باید نوای شادی و 

مهربانی درجامعه شنیده شود:»شما تیغ‌ها درنیام 

آورید/برآیین شمشــیر جام آورید/به جای خروش 

کمان، نای و چنگ/بسازید بر باده و بوی رنگ«

درنگاه فردوسی، پهلوانی تنها به زور بازو، شانه‌های 

ستبر وگردن فرازی محدود نمی‌شود، بلکه پهلوان 

واقعی کسی است که ازمظلومان دفاع کند ودرمسیر 

نیکی گام بردارد. نمونه روشــن این نگاه، ســفارش 

زال به رستم اســت؛ جایی که به او یادآوری می‌کند 

خداوند قدرت را برای یاری رساندن به ستمدیدگان 

به تو داده است:»تو را ایزد این زور پیلان که داد/ دل 

و هوش و فرهنگ فرخ‌نژاد/بدان داد تا دست 

فریادخواه/بگیری برآری ز تاریک‌چاه«

 بر همین اســاس، قدرت درشاهنامه 

زمانی ارزشــمند است که درخدمت 

اخلاق، عدالت وحمایت از انسان‌ها 

قرارگیرد،از طرفی پهلوانان شاهنامه 

اگر چــه صلــح دوســتند امــا هــرگاه به 

کشورشان حمله شده پشت دشمن را با تمام 

قدرت به خاک رسانده اند.

درس‌های فردوسی برای انسانِ معاصری 
که در محاصره اخبار جنگ و خشونت است 

چیست؟ 
حماســه »ایلیاد« هومرکه یکی ازآثارحماسی بزرگ 

به شــمارمی آید با این متن آغاز می‌شود: »ای الهه، 

بخوان سرود خشم آشیل را«؛ اما شاهنامه با ستایش 

»خرد« شروع می‌شــود. این تفاوت در انتخاب زاویه 

دید درآغازکلام، نشــانه رویکرد بنیادین فردوســی 

است. درشاهنامه، گم شــده همیشگی بشر»خرد« 

معرفی می‌شــود؛ نیرویی کــه درهرزمــان می‌تواند 

راهنمای انسان باشــد. خردورزی ازنگاه فردوسی 

با پرسشگری، پژوهش، جهان‌بینی و اندیشه‌ورزی 

همراه اســت وحتی ایمان نیز زمانی استوار و 

ماندگارخواهد بود که بر پایه خرد بنا شود.»به 

دانــش نیاید ســرِ جنگجــوی/ نبایــد به جنگ 

اندرون آبِ روی/ سرِ مردِ جنگی خرد نسپرد/ 

که هرگز نیامیخت کین با خرد«

دراین چارچوب، خرد نه‌تنها سازنده شخصیت 

فــردی، بلکــه بنیان‌گــذار وجــدان اخلاقــی 

واجتماعی است. فردوسی تنها به توصیه اکتفا 

نمی‌کند، بلکه درسراسرشاهنامه راهکارهایی 

برای رسیدن به خرد و به‌کارگیری آن دراداره 

جامعه و تحقق همزیســتی مسالمت‌آمیز ارائه 

می‌دهد. به بیان دیگر،شــاهنامه کتابی است 

که راه »به‌زیستن« را ازمسیرخردورزی ترسیم 

می‌کند.

کشورما درحال حاضر درگیر 
جنگی ناخواسته و دفاعی مشروع 
است،فردوسی برای برخی از افراد 

جامعه ما که ازفشارها وآسیب‌های 
ناشی ازدوران جنگ خسته شده است، 

چه پیامی دارد؟
پیــام فردوســی، پیــام آزادگــی، گردن‌فرازی 

دربرابردشمن وزندگی شــرافتمندانه است. 

بزرگ‌ترین درسی که انسان بتواند از شاهنامه 

بگیرد، »آزاده زیستن« و حفظ کرامت انسانی 

اســت. فردوســی بارهــا تأکیــد می‌کنــد کــه 

انســان نبایــد تن بــه خــواری و سرســپردگی 

بدهــد و شــرافت را برآســایش ترجیــح دهد.

درکنارآزادمنشــی، شــاهنامه درس بــزرگ 

میهن‌دوستی و همبستگی ملی را به مخاطب 

می‌آموزد. فردوسی همه ایرانیان را، با هرقوم، 

دین، مذهب وگرایش فکــری، زیرنام »ایران« 

و فرهنگ ایرانی گرد هم مــی‌آورد. از نگاه او، 

ایران تنها آب و خاک نیست؛ ایران مجموعه‌ای 

از مردم، فرهنگ، هنر، جهان‌بینی، معماری و 

ارزش‌های اخلاقی است. چنان‌که می‌گوید: 

»کــه ایران چــو باغی‌ســت خرم‌بهار/شــکفته 

همیشــه گل کامگار/اگر بفکنی خیــره دیوار 

باغ/چه بــاغ وچه دشــت و چــه دریا،چه راغ/

نگر تا تو دیوار او نفکنی/دل و پشــت ایرانیان 

نشکنی«

فردوســی ویرانــی ایــران را تنهــا ویرانــی 

ســرزمین نمی‌داند، بلکه آن را آسیب به جان 

و روح مــردم ایــران تلقــی می‌کنــد. از همین 

رو، شــاهنامه را می‌تــوان یکــی از مهم‌تریــن 

سرچشمه‌های پیوستگی ملی دانست؛ اثری 

که اقــوام گوناگــون ایرانی را درکنــار یکدیگر 

تصویر می‌کند. درسراسر شاهنامه از بلوچ‌ها، 

سیستانی‌ها، زابلی‌ها، خوزی‌ها، کرمانی‌ها، 

گیلانی‌ها، مــردم ری، اردبیل و خراســان یاد 

می‌شــود؛ اقوامی که همگی درکنار هم برای 

ایران می‌جنگند و هویت مشترک می‌سازند.

این نــگاه، تنها بــه مرزهــای جغرافیایی امروز 

ایران محدود نمی‌شود.

فرهنگــی،  ایــران  درتوصیــف  فردوســی   

ازســمرقند، بخــارا، بلــخ، هــرات، بامیــان، 

بدخشــان و دیگــر نواحی حوزه تمدنــی ایران 

یاد می‌کند و از»ایران بزرگ فرهنگی« ســخن 

می‌گوید؛ مفهومی که فراتر ازمرزهای سیاسی 

امــروز، برپیوندهــای تاریخــی، فرهنگــی و 

تمدنی استوار اســت. ازاین رو، شاهنامه تنها 

یک اثرحماســی نیســت، بلکه کتــاب هویت، 

آزادگی، همبســتگی ملی و پاسداشــت ایران 

فرهنگی است؛ میراثی که همچنان می‌تواند 

برای جامعه امروز الهام‌بخش باشد.

 آقای فردوسی!
حرف حسابتان برای امروز چیست؟

 سالروز بزرگداشت حکیم توس و روز ملی پاسداشت زبان فارسی بهانه شد
 تا با دکتر علیرضا قیامتی، شاهنامه پژوه درباره حرف های فردوسی برای امروز، هم سخن شویم

خبر

برگزاری کارگاه 
»خرده‌نکته‌هایی برای 

 درست‌نویسی« 
در  »خراسان«

 هم‌زمان با روزبزرگداشت زبان فارسی، 

روزگذشته کارگاه»خرده‌نکته‌هایی برای 

درست‌نویسی« با حضورعلیرضا حیدری، 

مدرس دانشگاه و پژوهشگرزبان وادبیات 

ــه خــراســان  ــام ــی، درتــحــریــریــه روزن ــارس ف

درمشهد برگزارشد.

حیدری دراین نشست با انتقاد از گسترش 

استفاده ازواژه‌های بیگانه، به‌ویژه درفضای 

مجــازی، گفــت: امــروز زبــان فارســی بــا 

چالش‌هــای فراوانــی روبه‌روســت که یکی 

ازمهم‌تریــن آن‌هــا بــه کارگیــری واژه‌های 

بیگانــه درفضــای مجــازی توســط جوانان 

ونوجوانــان اســت و بخشــی دیگرازایــن 

آســیب‌ها به شــیوۀ نگارش درنظــام اداری 

ورسانه‌ای بازمی‌گردد. 

نــوع نامه‌نگاری‌های قضایــی نیزبه‌گونه‌ای 

است که علاوه برپیچیدگی وابهام، بسیاری 

ازواژه‌هــا وســاختارهای نامأنــوس را وارد 

زبان روزمره مردم کرده است.

ایــن پژوهشــگرادبی بــا اشــاره بــه رواج 

»درازنویســی« درمتــون اداری،رســانه‌ای 

ازنوشــته‌های  بســیاری  افــزود:  و... 

امروزگرفتارجمله‌هــای طولانی، واژه‌های 

زائــد وترکیب‌هــای غیرضروری شــده‌اند؛ 

در‌حالی‌کــه متــن بایــد روشــن، روان و بــه 

دورازتکلف باشد.

وی گفــت: درطــول تاریــخ، برخــی واژه‌ها 

مانند شــماری ازکلمــات عربــی وارد زبان 

فارســی شــده‌اند و حــذف آن‌هــا ممکــن 

نیســت، اما می‌توان با بومی‌سازی، آن‌ها را 

درساختارزبان فارسی گنجاند. 

واژۀ »کتــاب« ازایــن دســت اســت،کتاب 

عربی اســت، امــا وقتــی وارد زبان فارســی 

ترکیب‌ســازی‌های  بــا  ایرانیــان  شــد، 

جذاب،کلماتــی مانند کتابخانــه، کتابدار، 

کتابفــروش و ... ســاختند و به‌گونــه‌ای بــه 

سرمایۀ زبانی فارسی افزودند.

این مــدرس ویراســتاری درپایان با اشــاره 

به نقــش فرهنگســتان زبان وادب فارســی 

درپاسداشــت زبــان فارســی بیــان کــرد: 

فرهنگســتان‌ دردهه‌های گذشــته خدمات 

فراوانی بــرای حفظ و تقویت زبان فارســی 

انجــام داده‌ وبرابرهــای فراوانی پیشــنهاد 

کــرده‌ کــه بســیاری ازآن‌هــا وارد کاربــرد 

عمومــی شــده اســت وایــن فعالیــت جــای 

قدردانی دارد.

ادبی

ماجرای دختری 
آمریکایی که با شاهنامه 

ایرانی شد
رضایـی - دراطـراف آرامـگاه فردوسـی 
درتوس، افراد شـاخص بسیاری به خاک 

سـپرده شـده‌اند؛ چهره‌هـای مشـهوری 

روایـت  بـرای  داسـتانی  هرکـدام  کـه 

دارنـد، امـا ماجـرای زنده‌یـادان هلـن 

جفریزآمریکایـی وهمسـرش ابوالقاسـم 

بختیـار، کـه اهـل چهارمحـال بختیـاری 

بـود، قصـه‌ای متفـاوت اسـت؛ روایتـی 

ازپیونـد دوجهـان فرهنگـی متفـاوت کـه 

ماجراهایـی شـنیدنی را بـرای فرهنـگ 

وپزشـکی ایـران رقـم زد.

هلـن دختـری ‌17سـاله بـود کـه سـال‌ها 

پیش با پزشـکی ایرانی بـه نام ابوالقاسـم 

بختیار ازدواج کـرد؛ مردی که ۳۵ سـال 

ازاوبـزرگ ‌تربود.

 آن زمان، هلن درآمریـکا زندگی می‌کرد 

وابوالقاسـم بختیـار بـرای ادامـه تحصیل 

به آن کشـوررفته بود.

 شنیدن روایت‌های شاهنامه، شعرهای 

سعدی وحافظ اززبان ابوالقاسم جوان، 

آرام‌آرام مسیرزندگی آن‌ها را تغییرداد. 

دنیای اسطوره‌ها وحماسه‌های فارسی، 

ایران  شیفته  را  آمریکایی  دخترجوان 

کرد؛ تا جایی که با ابوالقاسم ازدواج کرد 

و به ایران آمد. 

اگرچـه هرازچنـد گاهـی اتفاقاتـی مانند 

جنگ جهانـی، بـرای مدتـی او را ناچاربه 

شـیفتگی  امـا  می‌کـرد،  ایـران  تـرک 

اونسـبت بـه فرهنـگ ایـران، مسـیرش را 

دوبـاره بـه سـمت ایـران بازمی‌گردانـد. 

طبابـت  ایـران  در  سـال‌ها  کـه  او 

درروسـتاها را در پیـش گرفته بـود، بارها 

درگفت‌وگوهـای  وچـه  درنامه‌هـا  چـه 

حضـوری‌اش بـا خانـواده و دوسـتانش، 

حماسـی  فضـای  و  سـیمرغ  رسـتم،  از 

شـاهنامه یـاد کـرده و ایـران را سـرزمین 

پهلوانـان نامیـده اسـت.

ایـن تنهـا بخشـی ازماجـرای شـنیدنی 

ابوالقاسـم  جفریزوهمسـرش  هلـن 

دوازشـیفتگان  هـر  کـه  بختیاراسـت 

فردوسـی توسـی و شـاهنامه‌اش بودنـد.

ــان اســنــاد  ــ ــازمـ ــ  روزگـــذشـــتـــه درسـ

کشوردرمشهد،  شرق  وکتابخانه‌های 

ــتـــاب دربـــــــاره ایــــن زوج  دوجـــلـــد کـ

کتاب‌هایی  منتشرشد؛  ــت  ــران‌دوس ای

ــه« گــردآوری  که توسط دخترشان »لال

شده و به همت مهشید رضوی رضوانی، 

مدیرمؤسسه ماهشید خرد، منتشرشده 

است.


